
چکیده:
اقلیم گرم و خشــک به‌دلیل نوســانات شــدید دمایی، رطوبت پایین و شدت تابش 
خورشید، یکی از چالش‌برانگیزترین بســترها برای طراحی معماری و توسعه شهری 
پایدار محســوب می‌شــود. با وجود پیشــینه غنی معماری بومی در این اقلیم و نیز 
گســترش رویکردهای معاصر معماری پایدار، همچنان خلأ یک چارچوب تطبیقی و 
زمینه‌گرا که بتواند الگوهای کارآمد این دو رویکرد را در مقیاس شــهری تلفیق کند، 
احســاس می‌شود. هدف پژوهش حاضر، تحلیل تطبیقی الگوهای پایداری اقلیمی در 
معماری بومی و معاصر اقلیم گرم و خشک و استخراج اصولی قابل تعمیم برای طراحی 

پایدار در مقیاس شهری است.
ایــن تحقیق با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مبتنی بــر مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل 
نمونه‌های منتخب معماری بومی و معاصر انجام شده است. نمونه‌ها بر اساس معیارهای 
پایداری اقلیمی شــامل نحوه ســازماندهی فضایی، راهکارهای کنترل تابش و تهویه 

طبیعی، نوع مصالح و میزان سازگاری با شرایط اقلیمی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
یافته‌های پژوهش نشــان می‌دهد که معماری بومی از طریــق راهکارهای غیرفعال 
اقلیمــی و معماری معاصر با بهره‌گیری از فناوری‌های کم‌مصرف، ظرفیت‌های مؤثری 
بــرای کاهش مصرف انرژی و ارتقای آســایش حرارتی دارند. ترکیب هدفمند این دو 
رویکرد می‌تواند منجر به شــکل‌گیری الگوهایی کارآمد و بومی‌گرا برای توسعه پایدار 
شهری در اقلیم گرم و خشک شود. نتایج این پژوهش می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای 
تدوین چارچوب‌های طراحی اقلیمی در پروژه‌های معماری و شــهری مورد استفاده 

قرار گیرد.

1- مقدمه
اقلیم گرم و خشــک یکی از گسترده‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین پهنه‌های 
اقلیمی جهان به‌شــمار می‌رود که بخش قابل توجهی از سکونتگاه‌های انسانی، به‌ویژه 
در مناطق خاورمیانه و فلات ایران، در آن شکل گرفته‌اند. ویژگی‌هایی همچون شدت 
بالای تابش خورشید، اختلاف دمای محسوس بین شب و روز، رطوبت نسبی پایین و 
محدودیت منابع آبی، همواره طراحی معماری و ساماندهی کالبدی فضاهای انسانی در 
این اقلیم را با محدودیت‌های جدی مواجه ساخته است. در چنین شرایطی، دستیابی 
به الگوهای طراحی همســاز با اقلیم، نه‌تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر در 

مسیر توسعه پایدار محسوب می‌شود.
در دهه‌های اخیر، با تشــدید بحران‌های زیســت‌محیطی، افزایــش مصرف انرژی و 
پیامدهــای تغییرات اقلیمی، مفهوم پایداری به یکی از محورهای اصلی در معماری و 
برنامه‌ریزی فضایی تبدیل شــده است. در این میان، پایداری اقلیمی به‌عنوان یکی از 
ابعاد بنیادین پایداری، بر کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی، بهینه‌سازی شرایط 

آسایش حرارتی و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های طبیعی محیط تأکید دارد. این 
رویکرد، به‌ویژه در اقلیم گرم و خشک، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت محیط 

زیست و کاهش فشارهای زیست‌محیطی ایفا می‌کند.
معماری بومی مناطق گرم و خشک، حاصل قرن‌ها تجربه زیسته و انطباق تدریجی با 
شرایط سخت اقلیمی است و مجموعه‌ای از راهکارهای هوشمندانه نظیر سازماندهی 
فضایی درون‌گرا، اســتفاده از مصالح بوم‌سازگار، بهره‌گیری از تهویه طبیعی و کنترل 
تابــش خورشــید را در خود جای داده اســت. این الگوها بدون اتــکا به فناوری‌های 
پرمصرف، توانسته‌اند شرایط قابل قبولی از آسایش حرارتی و پایداری زیست‌محیطی 
را فراهم آورند. در مقابل، معماری معاصر با تکیه بر فناوری‌های نوین، مصالح جدید و 
سیســتم‌های پیشرفته کنترل انرژی، رویکردی متفاوت اما بالقوه مکمل در مواجهه با 

چالش‌های اقلیمی ارائه می‌دهد.
با وجــود مطالعات متعدد درباره معماری بومی، معمــاری پایدار و فناوری‌های نوین 
ساختمانی در اقلیم گرم و خشک، بخش قابل توجهی از پژوهش‌های پیشین یا صرفاً 
به توصیف ویژگی‌های معماری سنتی پرداخته‌اند یا به بررسی پروژه‌های معاصر بدون 
مقایسه نظام‌مند با الگوهای بومی بسنده کرده‌اند. در نتیجه، خلأ یک تحلیل تطبیقی 
ساختارمند که بتواند نقاط اشتراک و افتراق این دو رویکرد را استخراج کرده و به ارائه 

الگوهایی قابل تعمیم در مقیاس شهری منجر شود، همچنان احساس می‌شود.
بــر این اســاس، پژوهش حاضر با تمرکز بر پایداری اقلیمــی و با رویکردی تطبیقی، 
به بررســی نمونه‌هایی از معماری بومی و معاصر در اقلیم گرم و خشــک می‌پردازد تا 
از خلال تحلیل شــاخص‌های منتخب، الگوهایی استخراج شود که قابلیت تعمیم در 
مقیاس شهری را داشته باشــند. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی راهبردهای مؤثر 
طراحی اقلیمی و تبیین ظرفیت‌های هم‌افزایی میان دانش بومی و معماری معاصر در 

راستای ارتقای پایداری محیطی شهرهای واقع در اقلیم گرم و خشک است.

2- مواد و روش‌ها
1-2 رویکرد و نوع پژوهش

پژوهــش حاضر از نظر هدف، کاربــردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی با رویکرد 
تطبیقی اســت. این رویکرد با هدف شناسایی و مقایسه الگوهای پایداری اقلیمی در 
معماری بومی و معاصر اقلیم گرم و خشــک انتخاب شــده اســت تا امکان استخراج 
راهبردهایی با قابلیت تعمیم در مقیاس شــهری فراهم گردد. روش توصیفی-تحلیلی 
در این پژوهش به‌منظور تبییــن ویژگی‌های اقلیمی، کالبدی و عملکردی نمونه‌ها و 
روش تطبیقی برای مقایسه نظام‌مند شاخص‌های پایداری اقلیمی در میان نمونه‌های 

منتخب به کار گرفته شده است ]1[.
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ردیف
بُعد پایداری 

اقلیمی
مقیاس تحلیلمؤلفه‌های قابل ارزیابیشاخص

1
کنترل تابش 

خورشیدی
راهبردهای 
سایه‌اندازی

پیش‌آمدگی‌ها، ایوان، سایه‌بان، 
مشربیه، عمق بازشوها

بنا / فضا

تهویه طبیعی2
الگوهای جریان 

هوا
بادگیر، حیاط مرکزی، اختلاف 

فشار، تهویه متقاطع
بنا

جرم حرارتی3
تنظیم نوسانات 

دما
دیوارهای ضخیم، مصالح سنگین، 

ظرفیت حرارتی
بنا

سازمان فضایی4
الگوی استقرار 

فضاها
درون‌گرایی، فضاهای نیمه‌باز، 

جهت‌گیری بنا
بنا / مجموعه

مصالح بوم‌سازگار5
تطابق مصالح با 

اقلیم
مصالح محلی، ضریب هدایت 

حرارتی، دوام
بنا

مصرف انرژی6
کاهش وابستگی به 

انرژی فسیلی
راهبردهای غیرفعال، استفاده 
محدود از سیستم‌های مکانیکی

بنا

آب7
مدیریت مصرف 

آب
جمع‌آوری آب باران، کاهش 

تبخیر، آب‌نماهای اقلیمی
بنا / سایت

قابلیت تعمیم الگومقیاس شهری8
پیوستگی فضایی، تکرارپذیری 

الگو در بافت شهری
شهری

9
فناوری‌های 
کم‌مصرف

تلفیق سنت و 
فناوری نو

پنل خورشیدی، سیستم‌های 
غیرفعال ترکیبی

بنا

آسایش حرارتی10
بهبود کیفیت 

زیستی
دمای مؤثر، کاهش تنش حرارتی، 

سایه و جریان هوا
انسان‌محور

منبع نظری شاخص‌ها )حیاط، تهویه، سایه، جرم حرارتی ]1[  ]3[ 
به‌منظور تحلیل تطبیقی نمونه‌های معماری بومی و معاصر در اقلیم گرم و خشــک، 
مجموعه‌ای از شــاخص‌های پایداری اقلیمی تدوین شــد که مبتنی بر اصول طراحی 
اقلیم‌گرا، معماری بومی و رویکردهای معاصر معماری پایدار هســتند. این شاخص‌ها 
علاوه بر تمرکز بر مقیاس بنا، قابلیت تعمیم در مقیاس شهری را نیز دارا بوده و امکان 
مقایسه نمونه‌هایی با کاربری‌های متفاوت را فراهم می‌کنند. انتخاب شاخص‌ها با هدف 
کاهش مصرف انرژی، بهبود آسایش حرارتی و انطباق با ویژگی‌های اقلیمی اقلیم گرم 

و خشک انجام شده است. ]1[, ]2[
2-2 محدوده و مقیاس تحلیل

مقیاس تحلیل در این پژوهش، مقیاس بنامحور با قابلیت تعمیم به مقیاس شهری است. 
اگرچه واحد بررســی، بناهای شاخص معماری است، اما تحلیل‌ها صرفاً به ویژگی‌های 
فرمی محدود نشــده و بر الگوهای فضایی، اقلیمی و عملکردی تمرکز دارد که قابلیت 
تکرار و انطباق در بافت شهری را دارا هستند. این رویکرد امکان تحلیل نمونه‌هایی با 
کاربری‌های متفاوت )مسکونی، مذهبی، فرهنگی و عمومی( را فراهم می‌سازد، چراکه 

تمرکز پژوهش بر الگوهای اقلیمی مشترک و نه نوع کاربری بناهاست ]2[.
3-2 معیارهای انتخاب نمونه‌های موردی

نمونه‌های موردی پژوهش بر اساس معیارهای زیر انتخاب شده‌اند:
1. قرارگیری در اقلیم گرم و خشک

2. برخورداری از شاخص‌های قابل تشخیص پایداری اقلیمی
3. تنوع زمانی )نمونه‌های بومی/سنتی و نمونه‌های معاصر(

4. مستند بودن اطلاعات کالبدی و عملکردی

5. تأثیرگذاری یا قابلیت الگوبرداری در طراحی معاصر
این معیارها با هدف ایجاد امکان مقایسه تطبیقی میان راهکارهای سنتی و معاصر در 

مواجهه با شرایط اقلیمی مشابه تدوین شده‌اند ]3[.
4-2 شاخص‌های پایداری اقلیمی

به‌منظور تحلیل نظام‌مند نمونه‌ها، مجموعه‌ای از شاخص‌های پایداری اقلیمی استخراج 
و طبقه‌بندی شده است. این شاخص‌ها با اتکا بر ادبیات نظری معماری پایدار و مطالعات 

مرتبط با اقلیم گرم و خشک تدوین شده‌اند و شامل موارد زیر هستند: ]1[، ]3[
• نحوه سازماندهی فضایی و جهت‌گیری بنا

• راهکارهای کنترل تابش و سایه‌اندازی
• سیستم‌های تهویه طبیعی

• استفاده از مصالح بوم‌سازگار و ظرفیت حرارتی آن‌ها
• مدیریت انرژی و کاهش اتلاف حرارتی

این شــاخص‌ها مبنای اصلی مقایسه میان نمونه‌های موردی را تشکیل می‌دهند و در 
قالب جداول تطبیقی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ]4[، ]5[

5-2 روش گردآوری داده‌ها
داده‌های پژوهش از طریق ترکیب روش‌های زیر گردآوری شده‌اند:

• مطالعات کتابخانه‌ای شامل کتب، مقالات علمی و اسناد پژوهشی
• بررسی مستندات تاریخی و نقشه‌های معماری نمونه‌های بومی

• تحلیل گزارش‌ها و مدارک فنی پروژه‌های معاصر
• مشاهده و تحلیل کیفی فضاها بر اساس داده‌های مستند

لازم به ذکر است که در این پژوهش از داده‌های میدانی کمی )اندازه‌گیری‌های عددی 
مستقیم( استفاده نشده و تحلیل‌ها مبتنی بر داده‌های کیفی و مستندات معتبر انجام 

شده است ]6[.
6-2 روش تحلیل داده‌ها

تحلیل داده‌ها به‌صورت تطبیقی و مبتنی بر شاخص انجام شده است. بدین معنا که هر 
نمونه بر اســاس شاخص‌های استخراج‌شده ارزیابی و سپس نتایج به‌صورت مقایسه‌ای 
تحلیل شــده‌اند. این فرآیند امکان شناسایی شباهت‌ها، تفاوت‌ها و الگوهای مشترک 
میان معماری بومی و معاصر را فراهم کرده و زمینه استخراج راهبردهای قابل تعمیم 

در مقیاس شهری را مهیا ساخته است ]7[.
7-2 چارچوب تحلیلی پژوهش

در راســتای انســجام تحلیل‌ها، یک چارچوب تحلیلی مفهومی تدوین شده است که 
ارتباط میان شرایط اقلیمی، راهبردهای کالبدی و پیامدهای زیست‌محیطی را تبیین 
می‌کند. این چارچوب مبنای استنتاج نهایی پژوهش و ارائه مدل پیشنهادی در بخش 

نتیجه‌گیری قرار گرفته است ]8[.
3- تحلیل نمونه‌های موردی

۳-۱. تحلیل اقلیمی-پایداری خانه طباطبایی‌ها، کاشان
خانه تاریخی طباطبایی‌ها، واقع در شــهر کاشان، یکی از نمونه‌های شاخص معماری 
مســکونی بومی در اقلیم گرم و خشک ایران به شمار می‌رود که در اواسط دوره قاجار 
طراحی و احداث شده است. این بنا به‌واسطه سازمان فضایی درون‌گرا، استفاده آگاهانه 

از عناصر اقلیمی و بهره‌گیری از مصالح بومی، نمونه‌ای موفق از هم‌سویی معماری
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با شــرایط اقلیمی و زیســت‌محیطی محســوب می‌شــود. تحلیل این بنا در چارچوب 
شاخص‌های پایداری اقلیمی، امکان استخراج الگوهایی قابل تعمیم برای طراحی معاصر 

در مقیاس بنا و شهر را فراهم می‌کند.
سازمان فضایی و پاسخ اقلیمی

ســازمان فضایی خانه طباطبایی‌ها بر پایه الگوی حیاط مرکزی شــکل گرفته اســت؛ 
به‌گونه‌ای که فضاهای اصلی پیرامون حیاط و در ترازهای مختلف اســتقرار یافته‌اند. این 
الگوی فضایی نقش مؤثری در تعدیل نوسانات دمایی، افزایش آسایش حرارتی و کنترل 
شرایط خرداقلیمی ایفا می‌کند. حیاط مرکزی با ایجاد یک فضای نیمه‌باز میانی، امکان 
گــردش طبیعی هوا و کاهش بار حرارتی فضاهای داخلی را فراهم می‌ســازد و به‌عنوان 

هسته اقلیمی بنا عمل می‌کند. ]3[ ]4[,
مصالح و جرم حرارتی

در ســاخت این بنا از مصالح بومی نظیر خشــت، گل، آجر و چوب استفاده شده است 
که دارای ظرفیت حرارتی بالا و رفتار حرارتی کند هســتند. این ویژگی سبب می‌شود 
کــه دیوارهای ضخیم بنا در طول روز گرمای محیط را جذب کرده و با تأخیر زمانی در 
شب آزاد کنند؛ فرآیندی که نقش مؤثری در کاهش اختلاف دمای شب و روز و افزایش 
پایــداری حرارتی فضاهای داخلی دارد. انتخاب مصالح بوم‌ســازگار در این بنا علاوه بر 

کاهش مصرف انرژی، با شرایط اقلیمی منطقه نیز کاملًا هم‌خوان است.
تهویه طبیعی و جریان هوا

یکی از مؤلفه‌های کلیدی پایداری اقلیمی در خانه طباطبایی‌ها، بهره‌گیری از سیســتم 
تهویه طبیعی از طریق بادگیرها و بازشوهای حساب‌شده است. بادگیرها با هدایت جریان 
هــوا به فضاهــای داخلی و خروج 
هوای گرم، نقش مهمی در کاهش 
دمای محیط داخلی ایفا می‌کنند. 
ترکیب عملکرد بادگیرها با حیاط 
مرکــزی، موجــب ایجــاد تهویه 
متقاطع و افزایش کارایی سیستم 
خنک‌ســازی غیرفعال در بنا شده 

است.
  شکل 1. دیاگرام شماتیک 

تهویه طبیعی و جریان هوا در 
خانه طباطبایی‌ها )تهیه‌شده 

توسط نگارنده(

کنترل تابش خورشیدی
کنترل تابش مســتقیم خورشید از طریق عناصر معماری نظیر ایوان‌های عمیق، طاق‌ها 
و سایه‌اندازهای طبیعی انجام شده است. این عناصر با کاهش دریافت تابش مستقیم در 
فصــول گرم، از افزایش دمای داخلی جلوگیری کرده و هم‌زمان امکان بهره‌گیری از نور 
طبیعی غیرمستقیم را فراهم می‌کنند. نحوه استقرار فضاها و عمق بازشوها نیز در راستای 

کاهش بار حرارتی و افزایش آسایش بصری طراحی شده است.
مدیریت آب و تعدیل خرداقلیم

وجود حوض‌ها و ســطوح آبی در حیاط مرکزی، علاوه بر کارکرد زیبایی‌شناختی، نقش 

اقلیمی مؤثری در افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای محیط ایفا می‌کند.
 تبخیر سطحی آب، به‌ویژه در ترکیب با جریان هوا، موجب بهبود شرایط آسایش حرارتی 
در فضاهای پیرامونی می‌شــود و یکی از راهکارهای ســنتی اما کارآمد در اقلیم گرم و 

خشک محسوب می‌گردد.
جمع‌بندی تحلیلی

تحلیل خانه طباطبایی‌ها نشــان می‌دهد که هم‌افزایی میان ســازمان فضایی درون‌گرا، 
مصالح بومی، تهویه طبیعی و عناصر کنترل تابش، منجر به شــکل‌گیری یک سیســتم 
یکپارچه پایداری اقلیمی شده اســت. این سیستم، بدون اتکا به فناوری‌های مکانیکی، 
توانسته است پاسخ مناسبی به چالش‌های اقلیمی منطقه ارائه دهد. الگوهای استخراج‌شده 
از این بنا، به‌ویژه در زمینه سازمان‌دهی فضایی و خنک‌سازی غیرفعال، قابلیت تعمیم و 

بازتفسیر در معماری معاصر و حتی در مقیاس شهری را دارا هستند. 
2-3خانه بروجردی‌ها، کاشان 

معرفی نمونه
خانه تاریخی بروجردی‌ها، واقع در شهر کاشان، یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های معماری 
مســکونی در اقلیم گرم و خشک ایران است که در اواخر دوره قاجار احداث شده است. 
ایــن بنا با تکیه بر اصول معمــاری بومی و بهره‌گیری هوشــمندانه از عناصر اقلیم‌گرا، 
پاســخی مؤثر به شرایط ســخت اقلیمی منطقه ارائه می‌دهد. سازمان فضایی درون‌گرا، 
اســتفاده از بادگیرهای مرتفع، حیاط مرکزی، ایوان‌های عمیق و مصالح بوم‌ســازگار، از 
جمله ویژگی‌هایی هســتند که این بنا را به نمونه‌ای شاخص در زمینه پایداری اقلیمی 

تبدیل کرده‌اند.
تحلیل بر اساس شاخص‌های پایداری اقلیمی

سازمان فضایی و الگوی استقرار
سازمان فضایی خانه بروجردی‌ها مبتنی بر الگوی حیاط مرکزی است که فضاهای اصلی 
ســکونتی پیرامون آن ســامان یافته‌اند. این الگو ضمن ایجاد یک هسته اقلیمی پایدار، 
امکان تهویه طبیعی، تعدیل دما و کنترل تابش خورشــیدی را فراهم می‌ســازد. حیاط 
مرکزی به‌عنوان فضای میانی، نقش واســط میان فضاهای بسته و نیمه‌باز را ایفا کرده و 

موجب کاهش نوسانات حرارتی در فضاهای داخلی می‌شود. ]3[ ]4[,
مصالح ساختمانی و رفتار حرارتی بنا

در ســاخت این بنا از مصالح بومی نظیر خشــت، گل و آجر اســتفاده شده است. این 
مصالح به‌دلیل ظرفیت حرارتی بالا و تأخیر حرارتی مناسب، توانایی ذخیره گرمای روز و 
آزادسازی تدریجی آن در ساعات خنک شب را دارند. این ویژگی موجب کاهش وابستگی 
بنا به سامانه‌های سرمایشــی و گرمایشی مکانیکی شده و نقش مؤثری در بهینه‌سازی 

مصرف انرژی ایفا می‌کند.
تهویه طبیعی و کنترل جریان هوا

بادگیرهــای بلند خانه بروجردی‌ها یکی از عناصر کلیــدی در تأمین تهویه طبیعی بنا 
محســوب می‌شــوند. این بادگیرها با هدایت جریان هوای خنک به فضاهای داخلی و 
تخلیه هوای گرم، گردش هوای پیوسته‌ای ایجاد می‌کنند. ترکیب بادگیرها با بازشوهای 
کنترل‌شــده و ارتباط آن‌ها با حیاط مرکزی، یک سامانه تهویه طبیعی کارآمد را شکل 
داده اســت که در شرایط اقلیم گرم و خشک، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش آسایش 

حرارتی دارد.
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کنترل تابش خورشیدی و سایه‌اندازی
وجود ایوان‌های عمیق و ســایه‌دار در پیرامون حیاط، از ورود مســتقیم تابش شدید 
خورشــید به فضاهای داخلی جلوگیری می‌کند. این عناصر نیمه‌باز، ضمن کاهش بار 
حرارتی تابستانه، امکان استفاده از نور طبیعی غیرمستقیم را فراهم می‌آورند و کیفیت 

فضایی مطلوبی ایجاد می‌کنند.
مدیریت منابع آب و تعدیل خرداقلیم

حوض‌ها و عناصر آبی موجود در حیاط مرکزی، با افزایش رطوبت نســبی هوا و ایجاد 
تبخیر ســطحی، نقش مؤثری در خنک‌سازی محیط ایفا می‌کنند. این راهبرد سنتی، 
به‌عنوان یکی از مؤثرترین روش‌های تعدیل خرداقلیم در معماری بومی مناطق گرم و 

خشک شناخته می‌شود.
رنگ و پرداخت سطوح

اســتفاده از رنگ‌های روشــن در نماها و ســطوح داخلی بنا، موجــب بازتاب بخش 
قابل‌توجهی از تابش خورشــید و کاهش جذب حرارت می‌شــود. این ویژگی، در کنار 

سایر راهبردهای اقلیمی، به بهبود عملکرد حرارتی کلی بنا کمک می‌کند.
جمع‌بندی تحلیلی

خانه بروجردی‌ها نمونه‌ای شاخص از هم‌افزایی میان سازمان فضایی اقلیم‌گرا، مصالح 
بومی و عناصر غیرفعال کنترل شرایط محیطی است. بررسی این بنا نشان می‌دهد که 
راهبردهای به‌کاررفته در آن، علاوه بر پاســخ‌گویی به مقیاس تک‌بنا، قابلیت تعمیم به 
طراحی مجموعه‌های مسکونی 
و حتی الگوهای توسعه شهری 
در اقلیم گرم و خشــک را دارا 
جایگاه  ویژگی،  این  هســتند. 
خانه بروجردی‌هــا را به‌عنوان 
الگوی مرجع در مطالعات  یک 
پایداری اقلیمی تقویت می‌کند.
  شکل 2. دیاگرام شماتیک 

تهویه طبیعی و جریان 
هوا در خانه بروجردی‌ها 
)تهیه‌شده توسط نگارنده(

۳-۳ مسجد جامع عباسی )مسجد امام(، اصفهان
تحلیل الگوهــای پایداری اقلیمی در معماری مذهبــی و قابلیت تعمیم در 

مقیاس شهری
معرفی نمونه

مســجد جامع عباسی )معروف به مســجد امام(، واقع در میدان نقش‌جهان اصفهان، 
یکی از شــاخص‌ترین نمونه‌های معماری مذهبی ایران در دوره صفوی اســت که در 
اوایل قرن یازدهم هجری قمری احداث شــده است. این بنا، علاوه بر کارکرد مذهبی، 
نقشــی کلیدی در سازمان فضایی، هویتی و اقلیمی بافت شــهری پیرامون خود ایفا 
می‌کند. طراحی مســجد در اقلیم گرم و خشــک اصفهان، نمونه‌ای شاخص از تلفیق 

اصول معماری بومی با مقیاس شهری و عملکرد جمعی به‌شمار می‌رود.

 شکل3: موقعیت مسجد 
جامع عباسی در میدان 
نقش‌جهان اصفهان و 
ارتباط آن با ساختار 

فضایی-شهری پیرامون ]6[
تحلیل بر اساس شاخص‌های 

پایداری اقلیمی
۱. ســازمان فضایی و پاســخ 

اقلیمی
ســازمان فضایی مسجد بر پایه 
الگوی چهارایوانی شکل گرفته 
اســت که حیاط مرکزی آن نقش کلیدی در تعدیل شــرایط اقلیمی ایفا می‌کند. این 
فضای باز مرکزی، ضمن فراهم‌کردن امکان تجمع جمعی، به‌عنوان یک تنظیم‌کننده 
حرارتی عمل کرده و از طریق ایجاد سایه، گردش هوا و کاهش دمای سطحی، آسایش 
حرارتی فضاهای پیرامونی را بهبود می‌بخشــد. این الگو، برخلاف بناهای مسکونی، در 

مقیاسی بزرگ‌تر و با عملکرد اجتماعی-شهری طراحی شده است. ]1[ ]5[,
۲. کنترل تابش و سایه‌اندازی

ایوان‌های عمیق، رواق‌های پیرامونی و تناسبات هندسی دقیق در طراحی فضاها، موجب 
کنتــرل مؤثر تابش مســتقیم 
داخلی  فضاهای  به  خورشــید 
می‌شود. این عناصر، به‌ویژه در 
ساعات اوج تابش، نقش مهمی 
در کاهش بار حرارتی ایفا کرده 
و شــرایط مطلوب‌تــری برای 
کاربران  طولانی‌مــدت  حضور 

فراهم می‌کنند.
    شکل4: دیاگرام کنترل تابش 

خورشید و سایه‌اندازی ایوان‌ها 

در حیاط مرکزی مسجد ) تهیه 

شده توسط نگارنده(

۳. تهویه طبیعی و جریان هوا
حیاط مرکزی، ارتفاع قابل‌توجه فضاها و ارتباط عمودی ایوان‌ها با شبســتان‌ها، امکان 
ایجــاد جریان طبیعی هوا را فراهم می‌کند. اختلاف فشــار و دمای هوا میان فضاهای 
باز و بســته، به تهویه طبیعی کمک کرده و نیاز به سیستم‌های مکانیکی را به حداقل 
می‌رســاند. این راهبرد، نمونه‌ای از سازگاری هوشــمندانه معماری مذهبی با شرایط 

اقلیمی گرم و خشک است.
۴. مصالح و رفتار حرارتی

استفاده گسترده از آجر، کاشی و ملات‌های سنتی با ظرفیت حرارتی بالا، باعث ذخیره 
گرما در طول روز و آزادســازی تدریجی آن در ســاعات شب می‌شــود. این ویژگی، 

نوسانات شدید دمایی شب و روز را تعدیل کرده و پایداری حرارتی فضاها را افزایش
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می‌دهد. مصالــح به‌کاررفته علاوه بر عملکرد اقلیمی، بافت بصری منســجمی با محیط 
شهری ایجاد کرده‌اند.

تعمیم‌پذیری شهری و تفاوت کاربری
برخلاف خانه‌های ســنتی کــه عمدتاً در مقیاس خرد و با تمرکز بر آســایش خانوادگی 
طراحی شده‌اند، مسجد جامع عباسی نمونه‌ای از تعمیم اصول پایداری اقلیمی به مقیاس 

شهری و کاربری جمعی است. الگوهایی نظیر:
• حیاط مرکزی به‌عنوان فضای عمومی،

•  رواق‌ها به‌عنوان فضاهای نیمه‌باز اقلیم‌پذیر،
• و سازمان فضایی سلسله‌مراتبی،

قابلیت انتقال به طراحی فضاهای شهری معاصر نظیر میدان‌ها، مراکز فرهنگی، و فضاهای 
تجمع عمومی را دارند. بدین ترتیب، این بنا نقش واســط میان معماری تک‌بنا و ساختار 

شهری را ایفا کرده و نمونه‌ای موفق از پایداری اقلیمی در مقیاس کلان‌تر ارائه می‌دهد.
جمع‌بندی تحلیلی این نمونه

تحلیل مســجد جامع عباسی نشــان می‌دهد که معماری مذهبی سنتی، فراتر از پاسخ 
به نیازهای عملکردی خاص، واجد ظرفیت‌هــای بالایی برای ارتقای پایداری اقلیمی در 
مقیاس شــهری اســت. این بنا با بهره‌گیری از اصولی همچون سازمان فضایی اقلیم‌گرا، 
کنترل تابش، تهویه طبیعی و مصالح بوم‌سازگار، الگویی قابل تعمیم برای طراحی فضاهای 

عمومی پایدار در اقلیم گرم و خشک فراهم می‌کند.
)Msheireb Downtown Doha( 3-4پروژه مشیرب

)نمونه معاصر اقلیم‌گرا با قابلیت تعمیم در مقیاس شهری(
معرفی پروژه

پروژه »مشیرب« )Msheireb Downtown Doha( یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های معاصر 
طراحی اقلیم‌گرا در مناطق گرم و خشــک به‌شــمار می‌رود که با هدف بازآفرینی هسته 
تاریخی شــهر دوحه و ارتقای کیفیت زیست‌پذیری شهری توسعه یافته است. این پروژه 
با رویکردی یکپارچه، تلاش دارد اصول معماری بومی منطقه خلیج فارس را با فناوری‌ها 
و راهبردهــای نوین معماری پایدار تلفیق کند. مشــیرب نه به‌عنــوان یک تک‌بنا، بلکه 
به‌مثابه یک بافت شــهری متراکم 
و چندعملکــردی طراحی شــده 
و شــامل کاربری‌های مســکونی، 
فرهنگی، تجاری و عمومی است؛ 
امری که آن را به نمونه‌ای مناسب 
برای تحلیل در مقیاس شــهری 

تبدیل می‌کند.
شکل5: دید کلی بافت شهری 

]7[

تحلیل شاخص‌های پایداری اقلیمی در پروژه مشیرب
سازمان فضایی

ســازمان فضایی پروژه مشیرب بر پایه الگوی بافت متراکم و فشرده شهری شکل گرفته 
است؛ الگویی که با الهام از ساختار شهرهای سنتی مناطق گرم و خشک، موجب کاهش 
سطوح در معرض تابش مستقیم خورشید و ایجاد سایه‌اندازی متقابل میان ساختمان‌ها 

می‌شود. شــبکه معابر باریک، میدان‌های شهری نیمه‌محصور و فضاهای باز کنترل‌شده، 
به بهبود شــرایط آسایش حرارتی عابران پیاده و کاهش اثر جزیره حرارتی شهری کمک 

کرده‌اند.
مصالح ساختمانی

در این پروژه از مصالح بوم‌سازگار با ظرفیت حرارتی مناسب، رنگ‌های روشن و پوشش‌های 
با ضریب بازتاب بالا اســتفاده شده است. این انتخاب مصالح، ضمن کاهش جذب گرمای 
خورشیدی، موجب بهبود عملکرد حرارتی پوسته ساختمان‌ها و کاهش بار سرمایشی شده 

و نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی ایفا می‌کند.
تهویه طبیعی و جریان هوا

طراحی اقلیم‌گرای مشیرب با بهره‌گیری از جهت‌گیری مناسب معابر و ساختمان‌ها، امکان 
هدایت و تقویت جریان‌های هوای طبیعی را فراهم کرده است. ایجاد گذرگاه‌های سایه‌دار، 
حیاط‌های نیمه‌محصور و فضاهای 
مکث شهری، زمینه شکل‌گیری 
تهویه طبیعــی در مقیاس بافت 
را فراهــم نموده و وابســتگی به 
سرمایش  مکانیکی  سیستم‌های 

را کاهش داده است.  ]2[ ]5[,
شکل6: دیاگرام تحلیلی 

پروژه مشیرب
)تهیه شده توسط نگارنده(

کنترل تابش خورشید
کنترل تابش مســتقیم خورشید در پروژه مشیرب از طریق ترکیب عناصر معماری بومی 
و معاصر انجام شــده است؛ از جمله سایه‌بان‌های عمیق، پیش‌آمدگی‌ها، مشبک‌های نما 
و طراحی هوشمند بازشــوها. این عناصر، ضمن کاهش بار حرارتی ساختمان‌ها، کیفیت 

فضایی معابر و فضاهای عمومی را نیز ارتقا داده‌اند.
مدیریت منابع آب و رطوبت

در طراحــی این پروژه، آب به‌عنوان عنصری تعدیل‌کننده اقلیم شــهری مورد توجه قرار 
گرفته اســت. استفاده محدود و هدفمند از آب‌نماها، پوشــش گیاهی مقاوم به خشکی 
و سیســتم‌های بهینه مدیریت آب، به کاهش دمای محیط و افزایش آســایش حرارتی 
در فضاهای عمومی کمک کرده اســت، بدون آن‌که مصرف بی‌رویه منابع آب را به‌دنبال 

داشته باشد.
رنگ‌بندی و پوسته شهری

پوســته ساختمان‌ها در پروژه مشیرب عمدتاً با رنگ‌های روشن و خنثی طراحی شده‌اند 
کــه ضمن هماهنگی با هویت بومی منطقه، موجــب بازتاب بخش قابل توجهی از تابش 
خورشــیدی و کاهش دمای سطوح شهری می‌شــوند. این رویکرد در کنار بافت متراکم، 

نقش مؤثری در کاهش اثر جزیره حرارتی ایفا می‌کند.
جمع‌بندی تحلیلی نمونه مشیرب

تحلیل پروژه مشیرب نشــان می‌دهد که اصول معماری بومی مناطق گرم و خشک، در 
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صورت بازتفسیر هوشمندانه و تلفیق با فناوری‌های معاصر، قابلیت کاربرد مؤثر در مقیاس 
شــهری را دارند. این پروژه نمونه‌ای موفق از تعمیــم راهبردهای اقلیم‌گرای معماری از 
مقیاس بنا به مقیاس شهر است و 
نشان می‌دهد که پایداری اقلیمی 
می‌تواند به‌عنوان چارچوبی عملی 
بــرای طراحی بافت‌های شــهری 
جدید در اقلیم گرم و خشک مورد 

استفاده قرار گیرد.
   شکل7: دیاگرام مفهومی 

راهبردهای پایداری اقلیمی در 
اقلیم گرم و خشک و تعمیم 
آن از مقیاس بنا به مقیاس 
شهری )تهیه‌شده توسط 

نگارنده(

4. تحلیل تطبیقی نهایی نمونه‌های موردی
در این پژوهش، نمونه‌های موردی منتخب با هدف استخراج و مقایسه الگوهای پایداری 
اقلیمی در اقلیم گرم و خشک، در سه دسته مفهومی شامل معماری بومی مسکونی )خانه 
طباطبایی‌ها و خانه بروجردی‌ها(، معماری مذهبی-فرهنگی )مســجد جامع عباســی( و 
 )Msheireb Downtown Doha نمونه معاصر اقلیم‌گرا در مقیاس محله-شــهری )پروژه
مورد تحلیل تطبیقی قرار گرفتند. این دسته‌بندی امکان بررسی پیوستار تحول راهبردهای 

اقلیم‌گرا از مقیاس بنا تا مقیاس شهری را فراهم ساخته است.
در این پژوهش، پروژه Msheireb Downtown Doha به‌عنوان نمونه‌ای معاصر در مقیاس 
محله-شهری انتخاب شده است تا قابلیت تعمیم الگوهای استخراج‌شده از معماری بومی و 

مذهبی در مقیاس شهری مورد ارزیابی قرار گیرد.
4-1 مقایسه سازمان فضایی و الگوهای اقلیم‌گرا

تحلیل نمونه‌های بومی مســکونی نشان می‌دهد که ســازمان فضایی درون‌گرا مبتنی بر 
حیاط مرکزی، مهم‌ترین راهبرد تعدیل شرایط حرارتی در اقلیم گرم و خشک بوده است. 
این الگو از طریق ایجاد سایه، افزایش رطوبت نسبی و تسهیل تهویه طبیعی، نقش مؤثری 

در کاهش نوسانات دمایی ایفا کرده است. 
در مسجد جامع عباســی، این منطق اقلیمی در مقیاسی بزرگ‌تر و با تأکید بر فضاهای 
نیمه‌باز، ایوان‌ها و صحن مرکزی بازتفســیر شده و ضمن پاسخ‌گویی به کاربری مذهبی-

جمعی، کارکرد اقلیمی خود را حفظ کرده است.
در پروژه Msheireb، الگوی درون‌گرایی ســنتی به‌صورت شــبکه‌ای از فضاهای عمومی 
سایه‌دار، گذرگاه‌های باریک، حیاط‌های شهری و بلوک‌های متراکم بازطراحی شده است. 
این رویکرد نشــان می‌دهد که اصول ســازمان فضایی معمــاری بومی، قابلیت تطبیق و 
بازتولید در مقیاس محله-شــهری را دارا بوده و می‌تواند به‌عنــوان الگویی کارآمد برای 

طراحی شهری پایدار در اقلیم گرم و خشک مورد استفاده قرار گیرد.

4-2 مقایسه راهبردهای کنترل تابش و تهویه طبیعی
در نمونه‌هــای بومی، ترکیب عناصر معماری نظیر بادگیــر، ایوان‌های عمیق، دیوارهای 
ضخیم و بازشوهای کنترل‌شــده، چارچوبی منسجم برای تهویه طبیعی و کاهش تابش 
مســتقیم خورشید ایجاد کرده است. این راهبردها در مسجد جامع عباسی با بهره‌گیری 
از هندسه معماری، تناسبات فضایی و جهت‌گیری بنا تقویت شده و به کنترل خرداقلیم 

فضای داخلی کمک کرده‌اند.
در نمونه معاصر Msheireb، اگرچه از بادگیرهای ســنتی به شــکل کلاســیک استفاده 
نشده، اما منطق عملکردی آن‌ها از طریق طراحی گذرهای بادگیرگونه، اختلاف فشار هوا، 
سایه‌اندازی شهری و جهت‌گیری بهینه بلوک‌ها بازتعریف شده است. این تطبیق مفهومی 
نشــان می‌دهد که اصول اقلیمی معماری سنتی، الزاماً وابسته به فرم تاریخی نیستند و 

می‌توانند در قالب زبان معماری معاصر نیز به‌کار گرفته شوند.
4-3 مقایسه مصالح و پاسخ حرارتی

مصالح بومی مورد استفاده در خانه‌های سنتی و بناهای مذهبی، به دلیل ظرفیت حرارتی 
بالا و ســازگاری با شرایط اقلیمی، نقش مؤثری در تعدیل دما داشته‌اند. در مقابل، پروژه 
Msheireb با بهره‌گیری از مصالح مدرن بوم‌ســازگار، پوسته‌های هوشمند و فناوری‌های 
کنترل انرژی، همان اهداف اقلیمی را با رویکردی فناورانه دنبال می‌کند. این مقایسه نشان 
می‌دهــد که پایداری اقلیمی نه در انتخــاب نوع خاصی از مصالح، بلکه در درک عملکرد 

حرارتی مصالح و نحوه به‌کارگیری آن‌ها نهفته است.
۴-۴. جمع‌بندی تحلیلی

نتایج تحلیل تطبیقی بیانگر آن اســت که علی‌رغم تفاوت‌هــای کاربری، مقیاس و دوره 
تاریخی، نمونه‌های مورد بررســی در اصول بنیادین پایداری اقلیمی هم‌راســتا هستند. 
مفاهیمی چون درون‌گرایی، ســایه‌اندازی، تهویه طبیعی، استفاده هوشمندانه از مصالح و 
توجه به خرداقلیم، به‌عنوان مؤلفه‌های مشترک در تمامی نمونه‌ها قابل شناسایی‌اند. پروژه 
Msheireb به‌عنوان نمونه‌ای معاصر در مقیاس محله-شهری، نشان می‌دهد که این اصول 
قابلیت تعمیم از مقیاس بنا به مقیاس شهری را داشته و می‌توانند مبنای تدوین چارچوبی 

برای طراحی پایدار شهری در اقلیم گرم و خشک قرار گیرند.

بُعد پایداری راهبرد اقلیمی
نمود در 
معماری بومی

نمود در معماری 
معاصر

قابلیت تعمیم 
شهری

سازمان 
فضایی

حیاط‌محوری و 
تخلخل فضایی

حیاط مرکزی بلوک‌های نیمه‌باز
طراحی 
محله‌ای

کنترل تابش سایه‌اندازی فعال ایوان، رواق
سایه‌بان‌های 
هوشمند

گذرهای 
سایه‌دار

تهویه 
طبیعی

هدایت جریان 
هوا

بادگیر کوریدور باد
تهویه 
محله‌ای

مصالح جرم حرارتی بالا خشت و آجر بتن اقلیم‌گرا
کاهش بار 
انرژی

آب و رطوبت تعدیل دمایی
حوض و 
باغچه

آب‌نماهای شهری
خنک‌سازی 
شهری
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بر اساس تحلیل تطبیقی نمونه‌های موردی در سطوح بنایی و محله-شهری، مجموعه‌ای 
از راهبردهای مشــترک پایداری اقلیمی استخراج شد که در قالب یک مدل مفهومی 
ارائه گردیده اســت. این مدل نشــان می‌دهد که اصول اقلیم‌گرای معماری بومی، در 
صورت بازتفسیر با ابزارها و فناوری‌های معاصر، قابلیت تعمیم در مقیاس شهری را دارا 
بوده و می‌توانند به‌عنوان چارچوبی راهبردی برای طراحی پایدار در اقلیم گرم و خشک 

مورد استفاده قرارگیرند. ,]1[ ]2[ ]5[,
در ایــن پژوهش، پــروژه Msheireb Downtown Doha به‌عنوان نمونه‌ای معاصر در 
مقیاس محله-شــهری انتخاب شده اســت تا قابلیت تعمیم الگوهای استخراج‌شده از 

معماری بومی و مذهبی در مقیاس شهری مورد ارزیابی قرار گیرد.
نتیجه‌گیری

پژوهــش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی الگوهای پایــداری اقلیمی در معماری بومی 
و معاصر اقلیم گرم و خشــک و ارزیابی قابلیت تعمیم آن‌ها در مقیاس شــهری انجام 
شــد. نتایج حاصل از بررسی نمونه‌های منتخب در سه سطح معماری مسکونی بومی، 
معماری مذهبی-جمعی و نمونه معاصر در مقیاس محله-شــهری نشــان می‌دهد که 
علی‌رغــم تفاوت‌های زمانی، کارکردی و مقیاســی، اصول بنیادین پایداری اقلیمی در 

تمامی این نمونه‌ها دارای منطق مشترک و قابل ردیابی هستند.
تحلیل خانه‌های تاریخی طباطبایی‌ها و بروجردی‌ها بیانگر آن است که سازمان فضایی 
درون‌گرا، حیاط مرکزی، تهویه طبیعی، جرم حرارتی بالا و کنترل هوشــمندانه تابش 
خورشید، به‌عنوان راهبردهای غیرفعال اقلیمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد آسایش 
حرارتی و کاهش مصرف انرژی ایفا کرده‌انــد. این راهبردها بدون اتکا به فناوری‌های 
مکانیکی و صرفاً با بهره‌گیری از منطق اقلیم‌گرای طراحی، توانسته‌اند پاسخ مناسبی به 

شرایط سخت اقلیم گرم و خشک ارائه دهند.
در نمونه مســجد جامع عباســی، این اصول اقلیمی در مقیاسی بزرگ‌تر و با کاربری 
جمعی بازتفسیر شــده‌اند. صحن مرکزی، ایوان‌ها و رواق‌ها نه‌تنها پاسخگوی نیازهای 
عملکردی-مذهبی بوده‌اند، بلکه به‌عنــوان عناصر فعال اقلیمی در تعدیل خرداقلیم و 
بهبود شــرایط آســایش فضاهای عمومی عمل کرده‌اند. این نمونه نشان می‌دهد که 
الگوهای معماری بومی قابلیت انتقال از مقیاس مسکونی به مقیاس شهری و فضاهای 

عمومی را دارا هستند.
در ادامه، تحلیل پــروژه Msheireb Downtown Doha به‌عنوان نمونه‌ای معاصر در 
مقیاس محله-شهری، امکان ارزیابی عملی تعمیم این الگوها در بافت‌های شهری جدید 
را فراهم ساخت. نتایج نشان داد که بسیاری از اصول معماری بومی اقلیم گرم و خشک، 
از جمله بافت متراکم، ســایه‌اندازی متقابل، هدایت جریان هوا، اســتفاده از رنگ‌های 
روشن و مصالح بوم‌سازگار، در این پروژه با زبانی معاصر و با بهره‌گیری از فناوری‌های 
کم‌مصرف بازتولید شده‌اند. این امر بیانگر آن است که پایداری اقلیمی الزاماً وابسته به 
فرم‌های تاریخی نبوده و می‌تواند در قالب الگوهای طراحی شــهری معاصر نیز تحقق 

یابد.
بر اساس تحلیل تطبیقی نمونه‌های موردی در سطوح بنایی و محله-شهری، مجموعه‌ای 
از راهبردهای مشــترک پایداری اقلیمی استخراج شد که در قالب یک مدل مفهومی 

ارائه گردید. این مدل نشــان می‌دهد که اصــول اقلیم‌گرای معماری بومی، در صورت 
بازتفسیر آگاهانه و تلفیق با فناوری‌های نوین، قابلیت تعمیم در مقیاس شهری را داشته 
و می‌توانند به‌عنوان چارچوبی راهبردی برای طراحی پایدار در اقلیم گرم و خشک مورد 

استفاده قرار گیرند.
در نهایت، یافته‌هــای این پژوهش بر ضرورت گذار از رویکردهای صرفاً فناورمحور در 
طراحی معاصر به‌ســوی رویکردهای زمینه‌گــرا و اقلیم‌محور تأکید دارد. تلفیق دانش 
بومــی، منطق اقلیمی و ابزارهای معاصر می‌تواند مســیر مؤثری برای ارتقای کیفیت 
محیط زیست شهری، کاهش مصرف انرژی و افزایش زیست‌پذیری شهرهای واقع در 
اقلیم گرم و خشــک فراهم سازد. نتایج این تحقیق می‌تواند به‌عنوان مبنایی نظری و 
کاربردی برای معماران، طراحان شهری و سیاست‌گذاران در تدوین راهبردهای توسعه 

پایدار شهری مورد استفاده قرار گیرد.
.............................................................................................
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